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تجریــش، از همان زمان شــکل گیری میزبان 
مهاجران از شــهرها و روســتاهای اطراف بود. 
طالقانی ها یکی از نخستین طایفه هایی بودند که 
برای انجام کارهایی مثل کارگری، میوه چینی و 
کار در باغ های پرمحصول راهی تجریش شدند. 
با توجه به اینکه روستای تجریش برای سکونت 
در آن روزگار مناسب بود، این رفت وآمد ها  باعث 

ماندگاری آنها در تجریش شد.

بعد از طالقانی ها نوبت به اصفهانی ها، یزدی ها و 
نائینی ها می رسد. مهاجرت این اقوام هم به دلیل 
وجود چشمه ها و قنات های پرآب در روستاهای 
شمیران بود. اغلب مردها برای حفر چاه و قنات 
و مراقبت از آنها و از همه مهم تر کسب درآمد به 
تجریش می آمدند که این رفت وآمد ها آنها را نیز 
ماندگار کرد. همچنیــن اردبیلی ها باعث رونق 
حجره ها و مغازه های داخل بازار تجریش شدند.

 اما برای تکمیل بحث جمعیت شناسی شمیران، 
باید به طایفه های شمیرانی اشاره کرد. در این باره 
عباس صالحــی از معتمدان محلــه تجریش، 
می گوید: »نخستین طایفه ساکن در این محدوده 
محققی هستند که از ماکان و زمین داران بودند. 
این خانواده دســت به خیر بودند و بزرگان این 
طایفه زمین های زیادی را وقف کردند. فکری ها از 
دیگر طایفه های مهم تجریشی  بودند، بیشتر اهل 
سواد و علم و دنبال آموزش و پرورش بودند. طایفه 
صفری ها هم باغدار و الیاسی ها هم بیشتر باغدار 
و گله دار بودند. از پل رومی تا سر کوچه رضائیه 
اماک الیاســی ها و ظفری ها بود. صالحی ها از 
دیگر طایفه های ســاکن در تجریش بودند که 
اغلب در حوزه امور دینی فعالیت داشتند. طایفه 
ملکی ها صنف نانوایی های تجریش را عهده دار 
بودند. امامی ها، حسابی ها ، عابدی ها و فرزانی ها، 
شفیعی ها، معمار منفرد ها، ذاکری ها، رمضانی ها، 
نادمی ها، جمشیدی ها، سمایی ها و صادقی ها هم 

از دیگر طایفه های تجریش هستند.«
صالحی درباره متولیان سابق امامزاده صالح)ع( 
می گویــد: »قدیمی تریــن متولیــان از طایفه  
حاج حســینی بودنــد و بعدها ایــن منصب را 
طایفه های امامی و صالحی عهده دار شدند. مرحوم 
»شیخ علی امامی« قدیمی ترین خادم و آخرین 
خادم امامزاده صالح)ع( تا چند سال پیش در قید 
حیات بود. او کلیددار امامزاده صالح)ع( و مردی 
متین و بسیار باخدا بود. مرحوم »حاج مصطفی 
صالحی« متولی دیگر امامزاده بود. حاج مصطفی 
قاری و روضه خوان امامزاده بود و راه پدرش، آشیخ 
علی را ادامه داده بود؛ راهی که بعدها پسرش، حاج 

رضا به مدت 50سال ادامه داد.«
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قنات ها بخش وسیعی از منابع آبی شــمیرانات و مرکز آن، روستای تجریش را 
تأمین می کردند؛ قنات هایی که برخی از آنها هنوز زنده و پرآب  هستند؛ ازجمله 
 قنات امامزاده صالح)ع( که مظهر آن در صحن امامزاده است. سیدمهدی اعرابی، 
شمیران پژوه، دراین باره می گوید: »در شــهر تهران یا همان دامنه جنوبی البرز 
قنات های بسیاری وجود داشت که از این میان 110رشته آن سهم شمیران بود. 
درواقع این قنات ها مظهرآب های تهران هستند که بیشتر آنها در شمال شهر قرار 
دارند. از طرفی شمیرانی ها آب را نمی فروختند؛ چون براساس باورهای مذهبی 
آب را مهریه حضرت زهرا)س( می دانستند که فروختنی نیست. آنها فقط حق 

مجرای آب را می فروختند یا اجاره می دادند.«
از قنات های معروف محله تجریش قنات »ســرپل« بود کــه امروز از آن 
نشانی باقی نمانده است. سیل سال 1366 قنات سر پل تجریش را از بین 
برد. در ابتدای خیابان فنا خسرو که اهالی قدیمی آن را به نام خیابان ثبت 

می شناسند، قنات سر پل تجریش جاری بود و به سمت رودخانه مقصودبیک 
می رفت. آب قنات بسیار گوارا و خنک بود. کنار آن لیوانی از جنس آهن سفید با 

زنجیر گذاشته بودند تا رهگذران آبی بنوشند. آب قنات نیز زمین های زراعی، کشاورزی 
و باغ ها را سیراب می کرد.

قنات »پاپاریان« ابتدای خیابان قرار داشــت. عباس صالحی از قدیمی های شــمیران 

می گوید: مظهر قنات پاپاریان درســت جایی بود که امروز به نام داروخانه دکتر 
رسولی می شناسیم. قنات پرآب پاپاریان، گردشگرانی را که به شمیران می آمدند 
به سوی خود جلب می کرد. مسیر قنات پاپاریان در ادامه به سمت خیابان شریعتی 
می رفت. این قنات که حالا دیگر از آن فقــط نامی باقی مانده، یکی از قنات های 
معروف و مهم شمیران برای آبیاری باغ ها و مزارع بود. قنات »دولو« از بیمارستان 
شــهدای تجریش می گذرد، اما اطاع دقیقی از مادرچاه آن موجود نیست؛ 
احتمالا مادرچاه این قنات در شمال بیمارســتان شهدای تجریش قرار دارد. 
قنات »عسگر مصدق« مادرچاه این قنات 45 متر عمق دارد. مظهر این قنات 
در غرب میدان تجریش، در خیابان مقصودبیک بود که سال ها پیش خشک 
شد. مادر چاه »قنات فیروزه« به عمق 40متر در سفارت آفریقای جنوبی 
در غرب میدان تجریش واقع اســت. این قنات در حال حاضر، متروکه و 
خشک است. قنات »کهریز تکیه« هم در ضلع شمالی میدان تجریش، در 
خیابان فنا خسرو، تقاطع سه راه دربند قرار دارد. مظهر این قنات در مسجد 
اعظم تجریش نمایان می شد؛ البته آب آن به دلیل نشت فاضاب خانه هایی که 
در مسیر آن قرار دارند، قابل استفاده نیست. قنات »مقصودبیک« نیز که قدیمی ها آن را 
باعث آبادانی شمیران می دانند از کوه های توچال و سعدآباد به سمت تجریش سرازیر 

می شد و مناطق سر راه خود را سیراب می کرد.

قنات هایی که شمیران را سیراب می کردند
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برق شناور  شب های تجریش را 
روشن کرد

شب های تجریش پر از نور و زندگی است؛ روشنایی چراغ های مغازه ها 
و خانه ها نشان از جریان زندگی دارند. روشنایی شب های تجریش برای 
قدیمی ها یادآور مردی سلماسی است که از او با عنوان حاج آقا شناور 
یاد می کنند.  پای صحبت های تجریشی های قدیم که بنشینید محال 
است قصه برق شناور را تعریف نکنند. آنها بعد از یادآوری روزهایی 
که شمیران برق نداشت و کوچه و معابرش با نور ماه روشن می شد و 

خانه ها با نور چراغ زنبوری و فانوس، حتما مردی را به خاطر می آورند 
که نخستین موتور برق را به شمیران آورد و شب ها خانه های تجریشی ها 

و بسیاری از محله های اطراف روشن شد.
محمدعلی شناور، اهل سلماس بود؛ تاجری که در بازار تجریش حجره 
داشت و چند ماه از سال همراه خانواده به تجریش می آمد تا در تابستان 
از هوای دل انگیز شمیران بهره مند شود. عباس صالحی، از معتمدان 
محله تجریش، می گوید: »آقای شــناور به واسطه تجارتش به کشور 
شوروی رفت وآمد داشت. نخستین موتور برق را هم او به تجریش آورد 
و ساختمان ۵طبقه ای را که در تجریش ساخته بود روشن کرد. او مرد 
بخشنده ای بود؛ بسیاری از خانه های تجریش به یمن همین موتور برق 
روشن شد.« سینما بهار تجریش هم که سینمایی روباز و تابستانی بود 
به واسطه همین موتور برق روشن شد و مشتری های زیادی برای دیدن 

فیلم ها به این سینما می آمدند. یادگار محمدعلی شناور برای تجریشی ها 
باعث شد تا نامش بین اهالی ماندگار شود. او نخستین کسی بود که برق 
دولتی و روشنایی را برای شمیران آورد و این روشنایی بین تجریشی ها 
به برق شناور معروف شد.صالحی در ادامه می گوید: »حاجی شناور در 
شوروی نحوه تولید برق برای خانه ها را آموزش دیده بود؛ برای همین 
موتور برق را به شمیران آورد. خانواده هایی که در ساختمان ۵طبقه 
سلماس زندگی می کردند از اینکه برق داشتند خوشحال بودند. حاجی 
هم بعدها این کنتورها را توسعه داد. کم کم اکثر خانه های شمیرانی ها 
برق دار شد. هر خانه با بیشتر از یک لامپ یا شاید ۲ لامپ روشن نمی شد. 
یخچال هم فقط در خانه اعیان ها بود؛ برای همین برق به همه می رسید.«
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